انترناسیونال ۴۸۳
شهاب بهرامی

ادامۀ بحران سیاسی در ایتالیا !
با اعلام کاندیداتوریِ "سیلویو برلوسکونی" برای شرکت در انتخابات آتی نخست وزیری، نه تنها بازار بورس این کشور سقوط کرد بلکه نرخ بهرۀ بانکی در بیشتر کشورهای جنوب اروپا، رشدی غیرمترقبه و تصاعدی را تجربه نمود. شیوع و ابتلای ویروس سیاسی ایتالیا به حوزۀ اقتصادیِ کشورهای بحرانزدۀ جنوبی، تنها نشانه ای از ادامۀ وخامت اوضاع اقتصادی و به تبع آن وضعیت سیاسی کشورهای حوزۀ یورو است. وضعیت آشفتۀ سیاسی در این کشور نه تنها موجب تشدید نگرانی مردم در مورد آینده و وضعیت شغلی و معیشتشان شده بلکه بازار های مالی ایتالیا هم به استعفای احتمالی "ماریو مونتی" نخست وزیر کشور واکنش منفی نشان داد که این به نوبۀ خود به افزایش هزینه های استقراضی کشور انجامید.  
برلسکونی میلیاردر مشهور و  نخست وزیر سابق ایتالیا متعاقب از دست دادن اکثریت پارلمانیِ حزب متبوعش"مردم آزادی" سال گذشته ناچار به کناره گیری شد و "ماریو مونتی" از طرف رئیس جمهور به سمت نخست وزیری منصوب گشت. هفتۀ گذشته  بدنبال عدم حمایت حزب سیلویو برلسکونی از دولت، ماریو مونتی اعلام کرد که به محض تصویب بستۀ ریاضت اقتصادی در پارلمان آن کشور، همچنین تصویب بودجۀ سال آینده و قانون ثبات مالی، وی از سمت نخست وزیری کناره گیری خواهد کرد. 
کارشناسان اقتصادی  به تاثیرات احتمالی استعفای ماریو مونتی بر کل اروپا و منطقۀ یورو پرداخته و بر این باورند که این امر هم به اقتصاد کشورهای اروپائی آسیب می زند و هم موجب بروز بی ثباتی می شود. تاثیر نوسانات اقتصادی و سیاسی ایتالیا به عنوان سومین اقتصاد بزرگ حوزۀ پولی یورو بر اتحادیۀ اروپا تاثیری مستقیم و غیر قابل اغماص است. مؤسسات اعتبار سنجی عقیده دارند که در پارلمان آیندۀ ایتالیا هیچ حزبی اکثریت مطلقی را کسب نخواهد کرد و نتیجتا  به اجرا گذاشتن و عملی کردن سیاستهای ریاضت اقتصادی که مونتی طراحی کرده بود در پردۀ ابهام قرار خواهد گرفت.

کشور ایتالیا در یک سال گذشته فقط جولانگاه آکروباتهای عالم سیاست و مدیای وابسته به میلیاردرهایی چون برلوسکونی و سناتورها و لاشخوران حکومت بورژوائی  نبود، شاهد دست بسته و مفلوج معاملات ترویکا و قهرمانان ایتالیائیِ نجات یورو نبود. ایتالیا همزمان جبهۀ وسیع میلیونها انسان کارگر و زحمتکشی بود که با تظاهرات های میلیونی، اعتصابات وسیع منطقه ای و عمومی واعتراضات رادیکال خود در مقابل تعرض و گستاخی های وقیح دولت بورژوا و عجین شده در مافیا، نشان دادند که در مقابل این دزدان کوتاه نخواهند آمد. بحران سیاسی موجود طبقۀ بورژوا برای یافتن رهبری که مورد اعتماد تمامی جناحهای طبقۀ حاکم باشد در متن و ناشی از ادامۀ مبارزۀ مردم و کارگران در کارخانه و  خیابان است که باید تعریف و تحلیل شود. کارگران دیربازی است که با قدرت پا به میدان مبارزه گذاشته اند ولی بدلیل عدم جسارت انقلابی هنوز نتوانسته اند این قدرت عظیم مادی را به سوی قهر سیاسی هدف بگیرند و از هیچ بودن به هم چیز شدن رسیده و خود و به همراه خود کل جامعه را آزاد سازند.
